
 او  پرورش دهنده
همه ما بود

گذری کوتاه بر سیره جهادی شهید حسن باقری

حسن باقری )غلامحسین افشردی( فقط 
۲۸ ماه در جنگ هشــت ســاله حضور داشت 
امــا هــرگاه کــه صاحبنظــران دفــاع مقــدس 
دربــاره آن دوران بــه گفت وگــو می پردازند، از 
این فرمانده با عناوینی مانند نابغه، درشــت 
مغــز، بســیار باهــوش، استراتژیســت، طراح، 
پدر جنگ در سپاه و... نام می برند. این القاب 
چنان با نام او عجین شــده اســت که هیچ گاه 
درباره کس دیگری این گونه صحبت به میان 
نمی آید. او که بــود و چه کرد که امروز دو دهه 
پس از خاموش شدن آتش توپخانه ها نامش 
همچنــان برده می شــود؟ نقــش او در آن ۲۸ 
مــاه چه بود که تمام جمــلات اینچنینی فقط 
در وصــف وی گفتــه شــده؟ آیــا او  طی جنگ 
تحمیلــی چنین چهره ای از خود نشــان داد یا 
قبل از آن نیز در زندگی شخصی دارای چنین 

ویژگی هایی بود؟
شــخصیت  از  ابتدایــی  بازشناســی  بــرای 
وی بایــد بــه یک واقعــه تاریخــی اشــاره کرد. 
در  ســال ۱۳۶۱  ابتــدای  در  کــه  عملیاتــی  در 
غــرب دزفــول انجام گرفــت، قــرارگاه نصر به 
فرماندهــی او در ســرزمین های چیــن خورده 
غــرب رود کرخــه پیــش رفــت و مهم تریــن 
اهداف یعنی توپخانه سپاه چهارم و ارتفاعات 
رادار را به تصرف درآورد. آنجا اولین و آخرین 
بــاری بــود که صــدام تا آســتانه اســارت پیش 

رفت.
ë وقتی صدام در آستانه اسارت بود

محمــود  عبدالحمیــد  ســتاد  سرلشــکر 
الخطــاب، رئیس دفتر صدام کــه از همراهان 
او در آن ماجــرا بــود، در خاطراتــش چنیــن 
آورده اســت: در عملیاتــی کــه ایرانی هــا نــام 
بودنــد،  گذاشــته  آن  روی  را  فتح المبیــن 
نیروهــای ایرانــی بــه منطقــه اســتقرار ســپاه 
چهارم و مواضع ســتادی این ســپاه رســیدند. 
آقــای رئیــس جمهور هــم در همیــن منطقه 
بــود. ژنــرال عدنــان خیــرالله طلفــاح - وزیــر 
دفاع- هم بود. فهمیدیم که نیروهای ایرانی، 
ما را دور زده اند. احســاس همه ما این بود که 
بزودی به اسارت درخواهیم آمد. آقای رئیس 
جمهــور مضطــرب از ژنــرال عدنــان خیرالله 
پرســید: عدنان، بگو چه بایــد بکنیم؟ عدنان 
خیرالله جواب داد: سرورم، جای دیگری برای 
فرار و پنهان شــدن پیدا می کنــم. دوباره آقای 
رئیــس جمهور پرســید: ســلاح و مهماتی هم 
به همــراه دارید؟ من جــواب دادم: فقط یک 
قبضه تفنگ داریم. ایشــان با خشم و غضب 
گفت: اگر ایرانی ها مرا پیدا کنند، می دانید چه 
می شود؟ افراد همراه همگی سعی می کردند 
آقــای رئیس جمهور را آرام کننــد. او در حالی 
کــه بــه تانک های مــا که در آتش می ســوخت 
نــگاه می کــرد، دائم زیر لــب می گفت: لعنت 
بــر آنها، مــا را در ورطــه جنگ گرفتــار کردند. 
او اســم کســی را نمــی آورد. فقــط بــه لعنــت 
کــردن اکتفــا می کرد، امــا من می دانســتم که 
منظورش امریکا و بعضی از کشورهای عربی 
همســایه مان هســتند. آن روز مــا بــرای چنــد 
ســاعتی در محاصــره بودیــم امــا ناگهان یک 
دستگاه خودرو را که حامل افراد مجروح بود، 
پیــدا کردیــم. افــراد زخمی را بیرون کشــیده و 
خودمان ســوار شــدیم. رئیس جمهــور وقتی 
ســر جایش نشســت، گفــت: زخمی هــا مداوا 
خواهند شــد اما اگر ما اســیر ایرانی ها شــویم، 
چه باید بکنیم؟! )روزنامه الســفیر، ۲۹ ژانویه 

)۱۹۹۶
ë برای دوست و دشمن محترم بود

یک ماه بعــد، نیروهای ایرانی حمله خود 
را بــرای بازپس گیری خرمشــهر آغــاز کردند و 
این جوان ۲۶ ساله نقش پررنگی در آزادسازی 
شــهر نجیب جنوبی ما داشت: »حسن باقری 
از اشــخاص نــادری بود که دوســت و دشــمن 
برایــش احترام قائــل بودند. علتــش این بود 
کــه حســن یــک آدم اســتثنایی بــود.« )بهروز 
ســلیمانجاه - از فرماندهــان ارشــد ارتــش در 

دوران دفاع مقدس(
بــی گمان او از معدود کســانی اســت که از 
ابتــدای شــهادتش در بهمــن ۱۳۶۱ دربــاره او 
تعابیــری به کار رفتــه که دربــاره کس دیگری 
گفتــه نشــده اســت، بــه گونــه ای کــه شــهید 
محمدابراهیــم همت که یک ســال پــس از او 
در جزایــر مجنــون به شــهادت رســید، چنین 
گفتــه اســت: »خدا شــاهد اســت کــه در میان 
فرماندهان ما تعقل و اندیشه ایشان بی نظیر 
بود. طرح مانوری که شــرح مــی داد، در اولین 
شــرح انســان می پذیرفــت و مطلــب برایش 
جــا می افتــاد. غیــر از مســأله اندیشــه اش، در 
جنــگ صلابت و اســتقامت خاصی داشــت. 
یکی از ویژگی هــای خاص او این بود که صبح 
عملیات زیر آتش سنگین می آمد توی خط و 
سرکشی می کرد  و محکم برخورد می کرد. اگر 

واحدی سســتی می کرد، بازخواســت می کرد. 
خدا شــاهد اســت که در کمتر فرمانده ای این 
صفــات را دیده بودم؛ اینقدر مهربان باشــد و 
اینقدر عالی. بعد از حســن باقری دیگر کسی 

پیدا نشد.«
ë زمینه ظهور و بروز استعدادها

از  اجمالــی  آگاهــی  بــدون  او  شــناخت 
وضعیــت روزهــای آغازیــن جنــگ ناممکــن 
اســت زیــرا دفــاع مقدس بــود که یــک جوان 
گمنام را تبدیل به مشــهورترین استراتژیست 

نظامی جنگ تحمیلی کرد.
 ۱۳۵۷ ســال  در  ایــران  اســلامی  انقــلاب 
موجب تحــولات عمیــق اجتماعی در کشــور 
شــد. مردم کوچه و بازار )کــه از آنان به عنوان 
کوخ نشــینان و مســتضعفین یاد شــده است( 
دست به بزرگ ترین اعتراض اجتماعی زدند 
و مهم ترین تحول اجتماعی دینی را در کشور 

پایه ریزی کردند.
بــه یکبــاره ارکان حکومــت پهلــوی درهم 
ریخت و در تمام سطوح حکومتی و اجتماعی 
تحــولات حیــرت انگیــزی بــه وجــود آمــد، به 
طــوری کــه کســانی کــه قبــل از آن جایگاهــی 
در حاکمیــت نداشــتند، عهــده دار مهم ترین 
و کلیدی تریــن مســئولیت ها شــدند. در ایــن 
میــان، ارتش ایــران که از آن به عنــوان یکی از 
بزرگ ترین ارتش های دنیا نام برده می شد، تا 
آستانه ازهم پاشیدگی پیش رفت. تا جایی که 
بعضی از گروه های سیاســی خواســتار انحلال 
ارتــش منظم کشــور و جایگزینــی آن با ارتش 

خلقی شدند.
وقتی ارتــش عراق در نیمروز ۳۱ شــهریور 
۱۳۵۹ حملــه خود را با به پــرواز درآوردن ۱۹۲ 
هواپیمای بمب افکن و جنگنده روی سرزمین 
ایران آغاز کرد، ارتش ایران در ناآمادگی کامل 
به ســر می بــرد. عدم پیش بینــی لازم در برابر 
تهاجــم همســایه غربی باعث شــد تــا ارتش 
عراق یک جنگ کوتــاه مدت را طراحی کند و 
تانک ها و ســربازانش را روانه خاک کشورمان 
ســازد، بــه طــوری کــه در کمتــر از یــک هفتــه 
مناطــق وســیع غرب دزفــول، جنــوب و غرب 
اهــواز و قســمت هایی از اســتان های ایــلام و 

کرمانشاه به تصرف دشمن درآمد.
ارتش نابسامان ایران نتوانست آنچنان که 
انتظار می رفت، در برابر دشمن مقاومت کند 
و در برابــر شــدت تهاجم عراقی هــا مجبور به 
عقب نشینی شــد. در چنین اوضاع و احوالی، 
نیروهای مردمی و ســپاه به همراه واحدهایی 
از ارتــش توانســتند ۳۴ روز دشــمن را پشــت 

دروازه های خرمشهر نگه دارند.
حســن باقری در نخستین روز جنگ، خود 
را به اهواز پایتخت جنگ رساند. درباره نبوغ و 
شرایط  ظهور و بروز آن بسیار گفته شده است. 
از جملــه آن کــه: آســان انجــام دادن کاری که 
در روزهای غیر طبیعی برای دیگران مشــکل 
است. او به محض ورود به اهواز، در پی یافتن 

گمشده جنگ رفت.
نبــوغ وی )آنچنــان کــه بــه طــور مکــرر در 
زندگــی  ورای  چیــزی  می بینیــم(  گفته هــا 
بشــری نبــود بلکــه او قــدرت آن را داشــت که 
در ســختی ها و با رنــج و پشــتکار در راهی گام 
بردارد که دیگران آن را استعداد خارق العاده 
نامیده انــد. عمــده این اســتعداد از شــناخت 
فرصت هــا، تصمیم گیــری براســاس آگاهــی 

دقیق و تلاش و پشتکار به دست آمده است.
او گمشــده جنــگ را در شــناخت عمیــق 
دیــد.  دشــمن  از  اطلاعــات  جمــع آوری  و 
نیروهــای دشــمن از محورهــای مختلــف در 
حــال پیشــروی بودند و اخبار جامــع و دقیقی 
از چگونگــی حمله مقــدار پیشــروی و اهداف 
آنها نبود. همین ناآگاهی موجب ســردرگمی 
فرماندهــان، مســئولان و مردم شــده بــود؛ به 
طوری که خیلی زود شــایع شــد اهواز در حال 
ســقوط اســت و وحشــت و اضطــراب شــهر را 

فراگرفت.
او بلافاصلــه تیم هــای شناســایی تشــکیل 
داد و اطلاعــات دریافتــی را جمــع آوری کــرد: 
»در آن برهــه، نقــش اطلاعاتــی کــه حســن 
باقری مسئولیت آن را برعهده داشت، بسیار 
تعیین کننده بود. ببینید ما هیچ شبکه ارتباط 
بیســیمی بین جبهه هــا نداشــتیم. نیروهایی 
پراکنــده رفتــه بودنــد و در مناطــق مختلــف 
دفــاع می کردنــد و هیچ نوع کنترل و اشــرافی 
در فرماندهی آنها نداشــتیم. در آن لحظات، 
نقش اطلاعات نمود پیدا می کند. او بود که ما 
را به دارخوین فرســتاد. جمــع آوری اطلاعات 
در آن لحظــات بســیار مشــکل بــود. فرصتــی 
کــه می شــد، می آمدم گلــف و آنچــه را  اتفاق 
افتاده بود، برای حسن باقری می گفتم. در آن 
روزها، نقــش او در تعیین وضعیــت نیروها و 
تشخیص موقعیت نیروهای خودی و دشمن 

بســیار تعییــن کننده بــود. او دائم ســعی در 
جمــع آوری اطلاعات از دشــمن داشــت. به 
محــض این کــه می رفتیم گلف، هــر کدام از 
بچه هــا را می دید، می برد پای نقشــه و کلیه 
اطلاعاتــی را که آن فرد داشــت، همه را روی 
کالکــی کــه روی دیــوار چســبانده بــود، وارد 
می کرد.« )محمدحســین دقیقی - فرمانده 

جبهه فیاضیه(
ë تفاوت مدیریت با بنی صدر

بــه صــورت خودجــوش واحــد اطلاعات 
عملیات را در جنگ به وجود آورد. از ابتدای 
ورود بــه اهواز، اقدام به جمع آوری وضعیت 
مناطــق عملیاتــی روی نقشــه های جنگــی 
کــرد. به ســرعت نیروهای زبده را شناســایی 
کرد و پــس از آموزش مختصر، آنهــا را روانه 
گزارش هــای  نمــود.  عملیاتــی  محورهــای 
و  دشــمن  وضعیــت  از  لحظــه  بــه  لحظــه 
نیروهای خودی موجب شــد تــا فرماندهان 
بتوانند ارزیابی درســتی از صحنه نبرد داشته 
باشــند. پایگاه گلــف که بعدها بــه منتظران 
شــهادت تغییر نــام داد، محــل فعالیت او و 
مقر فرماندهی ســپاه در جنگ شد: »آمدیم 
گلف. روزهای اول جنگ بود. دیدم نوجوانی 
یک چهارپایه گذاشــته زیر پایش و روی دیوار 
نقشه می چسباند. پیش خودم گفتم دلشان 
خــوش اســت آمده انــد جنــگ، جنــگ تیر و 
تفنگ می خواهد! تا آن موقع، پشــتش به ما 
بــود. وقتی برگشــت، دیدم جوانی اســت که 
حتی محاســنش کامل نشــده. بــا او صحبت 
کــردم و او گفــت هــر روز یک گــزارش به من 
بدهیــد و ما باید در جریان ریز کارهای جبهه 
فارسیات باشیم.« در همین حین، چشمش 
به نوشــته ای افتاد: ۲۰ درصد اطلاعات + ۸۰ 

درصد عملیات = ۱۰۰ درصد پیروزی. کاغذ را 
از روی شیشــه کند و گفت:» این فرمول غلط 
است. اطلاعات و عملیات مقوله جداگانه ای 
هســتند و من می گویم اطلاعات ۱۰۰ درصد 
اســت. با دلایلــی که آورد، دیــدم عجب آدم 
فهمیده ای است. بعد همه اطلاعاتی را که ما 
می دادیم، می آورد روی نقشــه و دست ما را 
گذاشت توی دست بچه های ستاد خراسان. 
آنهــا جلوی کارخانه نورد جبهه داشــتند و ما 
در فارسیات بودیم و هر کدام فکر می کردیم 
دیگــری عراقــی اســت! بعــد فهمیدیــم که 
حســن باقــری در همــان اتــاق همــه چیــز را 
می بیند، در حالی که ما در صحنه نبرد و روی 
زمین نمی دیدیم.« )جعفر اسدی - فرمانده 

لشکر ۳۳ المهدی در دوران دفاع مقدس(
در حالــی کــه او در حــال تشــکیل یکــی از 
قوی ترین و کارآمدترین واحدهای نظامی در 
جنــگ بود، ارتش ایران در سرتاســر جبهه ها 
با ارتش دشــمن دســت و پنجه نرم می کرد. 
ابوالحســن بنی صدر که فرماندهی کل قوای 
مســلح را برعهده داشــت، از نزدیک شــدن 
سپاه و ارتش به هم جلوگیری می کرد. ارتش 
چهار عملیــات بزرگ را طراحــی و اجرا کرد 
که نتوانســت قدمــی پیش رود. شکســت در 
ایــن چهار عملیات موجب یــأس و ناامیدی 
فرماندهان نظامی شــد. در چنین روزهایی، 
حســن باقــری نــوع جدیــدی از جنگیــدن را 
فرصت هــای  جنــگ  »ایــن  کــرد:  پیشــنهاد 
طلایــی بســیاری بــرای رشــد اســتعدادها به 
مــا داده اســت. نیروهــای ما با توجــه به بعد 
انقلابی که دارند و چشــم و گوش بســته تابع 
قانون های از خارج آمده نیســتند، می توانند 
از قالب هــای پیــش ســاخته خــارج شــوند و 

بــا فکــر ســازنده خویــش روش هایــی ابــداع 
کنند که دشــمن نخواهد توانست به سادگی 
و بــا ایــن نیروهــا بــه دفــاع برخیــزد.« )نقل 

ازدستنوشته های شهید(
او یکــی از ســه فرمانــده )حســن باقری- 
ســپاه  رشــید(  غلامعلــی  صفــوی-  رحیــم 
پاســداران بــود کــه در نیمــه دوم ۱۳۵۹، در 
پــی طراحــی و تحول در شــیوه نبــرد بودند و 
توانســتند آن را گام بــه گام بــه مرحلــه اجرا 
درآورند: »حسن واقعاً یک رهبر بود. تعبیرم 
ایــن اســت کــه او بهشــتی جنگ بــود. یعنی 
همان نقشی که مرحوم بهشتی برای انقلاب 
و امــام داشــت، حســن باقری همــان نقش 
را بــرای جنــگ و جبهه داشــت. قطعــاً همه 
فرماندهان قدیمی جنگ نظرشان این است 
کــه اگــر حســن زنــده می مانــد، در وضعیت 

جنگ قطعاً تأثیر داشت.
او پــرورش دهنــده همه ما بود.« )شــهید 
حاج قاســم ســلیمانی به فرمانده لشــکر ۴۱ 

ثارالله در دوران دفاع مقدس(
در خــرداد ۱۳۶۰ بــا برکنــاری ابوالحســن 
بنــی صــدر، تحــولات جبهه هــا وارد مرحلــه 
جدیدی شــد. از این پس، با اجرای عملیات 
هماهنگ، فرماندهان ارتش بیشتر با او آشنا 
شــدند: »او انســانی بســیار متعهد، شــجاع، 
خوشــفکر، دلســوز و واقعــاً مصمــم بــود. به 
لحــاظ رهبری نظامی انســان خودســاخته و 
بــا نبوغــی در ایــن زمینه بــود. در برخــورد با 
پرسنل همکارش و مسئولین که داشت و در 
جلساتی که با هم شرکت می کردیم و در کنار 
هــم بودیم، من اصول مدیریــت و رهبری را 
در تمام رفتار و اعمال ایشان می دیدم. شاید 
ابتدا اگر کســی با قیافه جوان ایشــان برخورد 
می کرد، نمی توانست او را بشناسد ولی بعداً 
پی می برد که انســان مدیر و مدبری است.« 
)حسین حسنی سعدی - از فرماندهان ارشد 

ارتش در دوران دفاع مقدس(
از تفحــص در گفتارهــا، مشــاهده  پــس 
می شــود فرماندهانــی کــه بــا وی در ارتبــاط 
فــردی،  ســلوک  منظــر  ســه  از  بوده انــد، 
فرماندهی بر نیروها و قدرت تفکر نظامی او 

را ستایش کرده اند:
ë دستنوشته درباره جنگ جهانی دوم

او فرماندهــی در میدان جنگ را با تعهد 
و اعتقــاد دینــی درهــم آمیخــت و توانســت 
یکی از فرماندهان صاحب ســبک در نبردها 
باشــد. او خودســازی انقلابــی را از ســال های 
قبــل از پیــروزی انقــلاب اســلامی آغــاز کرد. 
این خودســازی و تربیت درونی موجب شــد 
تــا بتوانــد از تزکیــه روح در ارائــه شــیوه های 
الهــی در فرماندهــی بهــره جویــد. آنچنــان 
کــه درباره جنگ جهانی دوم نوشــته اســت: 
»چرچیــل دربــاره خــودش گفتــه اســت کــه 
مــردان بزرگ بــرای روزی ســاخته شــده اند 
که ملت هــا نمی توانند تصمیــم بگیرند. در 
چنیــن زمان هــای حساســی، مــردان بــزرگ 
بایــد وارد صحنه شــوند و تحــول ایجاد کنند. 
حال اگر اشتباهی شد و زیانی وارد شد و اصلًا 
حملــه آقــای هیتلر از بیــخ و بن غلــط بود و 
۳۵ لشــکر فقط برای اشغال یک کشور تلف 
شــد و از بین رفت، مهم نیست و نباید به آن 
فکــر کرد. تعدادی از ارتش آلمان در روســیه 
اصلًا به دشمن نرسیدند و در سرمای شدید 
تلف شدند. پاســخگوی این فجایع کیست و 
آیا کسی اصلًا رسیدگی می کند؟ این یک نوع 
جنگیــدن و فرماندهی اســت و نوع دیگرش 
هــم فرمانده اســلام بودن اســت که نســبت 
بــه یــک قطره خــون به ناحــق ریخته شــده، 
احســاس مسئولیت می کند و شب خواب به 
چشــمش راه نمی یابد و یک فشــنگ ســاده 

را هــم بیهــوده شــلیک نمی کنــد.« )نقــل از 
دستنوشته های شهید(

ë حرکت براساس آموزه های دینی
او بــر اســاس آموزه های دینــی که انقلاب 
ســاخت،  متبلــور  را  آن  ایــران  اســلامی 
فرماندهی کرد. این نوع فرماندهی، موجب 
شــده کــه حــرکات و راه و روش خــود را بــا 
مبانــی دینی هماهنگ کند. ایــن موضوع در 
دستنوشــته ها و یادداشــت های روزانــه وی و 
خاطــرات دیگــران بــه خوبی قابل مشــاهده 
اســت: »یکی دو ماه از شــروع جنگ گذشــته 
بــود. از طرف رحیم صفوی بــه ما مأموریت 
دادنــد کــه برویــم آمــوزش تطبیــق آتــش و 
دیده بانــی ببینیــم و در منطقــه دارخویــن، 
جایــی به نام دل ابوذر، مســتقر شــویم. آنجا 
مشــغول دیده بانی شــدیم. یک روز نزدیک 
غــروب از دکل که نزدیــک ۹۰ متر بود، پایین 
آمدیــم. دیدم یک ماشــین بلیزر ایســتاده و 
دو ســه نفر از برادران ســپاه جنــوب با لباس 
شخصی آمده اند. خوب یادم هست، او هنوز 
ریش نداشــت. هر چند صورتش کم مو بود. 
فکر کردم ســنش خیلی کمتر از ما اســت. ما 
سه نفر بودیم و استدلال می کرد که به نوبت 
یکی بالا باشد، یکی نگهبانی بدهد و یکی تان 
اســتراحت کند. ما تند شــدیم و گفتیم اصلًا 
تــو چــکاره هســتی و... هر ســه جــواب منفی 
دادیم. آنجا نماندیم و برگشتیم در خطی که 
به نام خط شــیر بود. یکی دو ماهی گذشت. 
مدتــی بــود که حمــام نرفته بودیم. حســین 
خرازی چنــد نفر را برداشــت و آمدیم اهواز. 
شــهر خلوت بود. حمام کردیم و بعد رفتیم 
پایگاه منتظران شهادت که به گلف معروف 
بود. مشــغول سرکشــی و گشــتن بین اتاق ها 
بودیم که وقتی به یک اتاق رسیدیم، حسین 
خرازی گفت: من اینجــا کار دارم. به محض 
اینکــه خواســت بــرود، در بــاز شــد و حســن 
باقری آمد بیرون! یکهو شوکه شدم. تمام آن 
صحبت هایی که کرده بــودم مثل یک فیلم 
تند از جلوی چشمم گذشت. خودم را پنهان 
کــردم. اما وقتی مرا دید، به روی خود نیاورد. 
او چنــان برخــورد کرد که انــگار هیچ مطلبی 
بین ما نبوده.« ]علی زاهدی - فرمانده لشکر 

امام حسین)ع( در دوران دفاع مقدس[
ë قدرت تحلیل

قــدرت تفکــر و طراحی و ارائه شــیوه های 
نو در نبرد و همچنین قدرت تجزیه و تحلیل 
قــوای خــودی و دشــمن از مشــخصه های او 
برشــمرده شــده اســت: »از جهــت قــدرت 
می توانســت  کــه  داشــت  قدرتــی  فکــری، 
همــه مســائل را تجزیه و تحلیــل و برای آنها 
برنامه ریــزی کنــد کــه در تــوان کســی نبــود. 
ایــن ذهــن خــلاق و روشــن او بود کــه خیلی 
از طرح هــای جدیــدی را کــه به فکــر دیگران 
نمی رســید، مطرح می کرد.« ]شهید مهدی 
زین الدیــن - فرمانــده لشــکر ۱۷ علــی بــن 
الســلام( در دوران دفــاع  ابیطالــب )علیــه 

مقدس[
او از کسانی بود که با قدرت بالا در تجزیه و 
تحلیل، شیوه نبرد را بر اساس واقعیات پیش 
رو تعیین می کرد. آنچنان که ســه ماه پس از 
آغــاز جنــگ و در اوج ناامیــدی فرماندهــان 
نظامی نوشــت: »باید به خــود جرأت داد که 
ایــن نوع جنگیــدن به درد نمی خــورد و لازم 
اســت اســتراتژی ایــن جنــگ عوض شــود.« 

)نقل از دستنوشته های شهید(
ë تغییر شیوه نبرد

بــه گواه اســناد موجود، تغییر شــیوه نبرد 
کــه موجــب تغییــر وضعیــت جنــگ شــد، 
در ابتــدا در بیــن فرماندهــان جــوان ســپاه 
پاســداران مطــرح شــد و ســه تــن از آنهــا در 

طراحی شــیوه جدید نقش اساسی داشتند. 
از ســوی دیگر، ورود ســپاه به جنــگ در بین 
فرماندهــان دشــمن چنــان غیــر ممکــن و 
نامنتظــره بود کــه تا مدت ها در ســردرگمی 
به ســر می بردند. به طــوری که نزار صاحب 
کاظم از فرماندهان عراقی پس از اسارت در 
بازجویی هــا چنین گفته اســت: »گفتیم فکر 
نمی کنی که ســپاه هــم در طراحی عملیات 
شرکت داشــته؟ گفت مســائل نظامی از دو 
راه به دست می آید: اول علم و دوم تجربه. 
هیــچ کدام را ســپاه به علت عمــر کوتاهش 
نــدارد و من نمی توانم نظر بدهم.« )نقل از 

دستنوشته های شهید(.
شــیوه های جنگــی ســپاه پاســداران کــه 
بــر اســاس مقــدورات موجــود و محــدود و 
بــا حضــور داوطلبــان جنگی پی ریزی شــد، 
توانســت روند جنگ را از حالت رکود خارج 
کنــد و عملیــات پیروزمند بعدی براســاس 
این شــیوه ها طراحــی و اجرا شــد. او از ارکان 
تغییر شــیوه نبرد با دشمن بود: »با استفاده 
از تاکتیک هــای مختــص به جنگی که ســپاه 
و بســیج می طلبیــد، یک چیز نــو و جدیدی 
مطرح کرد که با آن امکانات محدود بتوانیم 
عملیات بزرگ و موفقی به وجود بیاوریم.« 
]محمد کوثری - فرمانده لشکر ۲۷ حضرت 

رسول)ص( در دوران دفاع مقدس[
ë دو نوع فرمانده در جنگ

در بررسی و شــناخت فرماندهان جنگ 
هشت ساله عمدتاً به دو گروه برمی خوریم. 
یک گــروه در صحنه های ســتادی و طراحی 
در  گــروه  ایــن  کرده انــد.  هنرنمایــی  نبــرد 
قرارگاه هــا حضــور داشــتند و کمتــر در میان 
مردم عــادی شــناخته شــده اند. بــه همین 
دلیــل، با اینکــه در دوران پــس از جنگ نام 
فرماندهــان شــهید بســیار بــرده شــده امــا 
نام ایــن گروه کمتر بــه میان آمده اســت. از 
ســوی دیگــر، عــده ای در صحنــه نبــرد توان 
رهبری نمایانی داشــته اند. این فرماندهان، 
بــه خاطر اینکه بــا نیروهای مردمــی ارتباط 
دلیــل  بــه  همچنیــن  و  داشــته اند  زیــادی 
شــجاعت، صمیمیــت بــا نیروهــای تحــت 
امــر، برخورداری از روحیــه دینی و مردمی و 
قابلیت هــای فرماندهــی در صحنــه جنگ، 
شــناخته شده هستند: »وقتی جلسه بود و او 
کنار نقشه می رفت می ایستاد، می دانستیم 
که می خواهد حرف تازه ای بزند. با اقتداری 
کــه داشــت، جلســه را تحــت تأثیــر خودش 
قــرار مــی داد. گاه جلســات هفــت، هشــت 
ســاعت طول می کشــید ولی تا آخر جلســه 
بــا نشــاط حضــور داشــت و از کوچک تریــن 
دفــاع  طــول  در  نمی گذشــت.  جزئیــات 
مقدس بی اغــراق افراد زیادی را دیدم ولی 
با خصوصیات حســن باقری کمتر کســی را 
مشــاهده کردم که در شرایط بحرانی بتواند 
بــه بهتریــن نحو عملیــات را هدایــت کند و 
تصمیــم صحیحــی بگیــرد. حســن باقــری 
عصــاره تفکــر بســیجی در رده هــای بــالای 
تصمیم گیری بــود.« )کریم نصر - فرمانده 
تیــپ ۴۴ قمــر بنی هاشــم در دوران دفــاع 

مقدس(
قیافــه و انــدام لاغــر او چنــان بــود که در 
نــگاه اول کســی تصــور نمی کــرد بتوانــد در 
صحنــه جنــگ قاطعانــه فرمــان برانــد اما 
نشــان داد که در کشــاکش نبرد صریح ترین 
کــه  گرفتــه  را  تصمیم هــا  قاطعانه تریــن  و 
نیــز  او  کســان  نزدیک تریــن  بــرای  حتــی 
غیرمنتظــره بوده اســت. بــرادر وی در بیان 
یکــی از صحنه های عملیــات رمضان که در 
تابســتان ۱۳۶۱ در مناطــق مــرزی شــلمچه 
صورت گرفت، گفته است: »در مرحله دوم 
عملیــات رمضان بــرای یکــی از گردان های 
عمل کننده حادثــه ای پیش آمد. آن گردان 
در محاصــره دشــمن قــرار گرفتــه بــود. در 
قرارگاه نصر، حسن بیسیم رده گردان را هم 
گوش می کرد. احساس کرد یکی از گردان ها 
زیادی پیش رفته و ممکن است به محاصره 
بیفتد. به فرمانــده یگانش تذکر داد. همین 
طــور هم شــد و گــردان بــه محاصــره افتاد. 
شروع کرد به صحبت کردن با فرمانده تیپ 
و پرســید: الان کجا هستی؟ گفت که در مقر 
تیپ هستم. گفت: باید بروی، از موانع عبور 
کنی، وارد صحنه نبرد شوی و این گردان را از 
محاصره نجات دهی و تا خودت نروی، این 
اتفاق نمی افتد. این گردان متوجه نیســت و 
اگر بگویی در محاصره اســت، ممکن است 
دســتپاچه شــود و وضــع را خراب تــر کنــد. 
آن فرمانــده تیــپ اســتدلال آورد کــه نیازی 
نیست من بروم و دارم توپخانه را هماهنگ 
می کنــم، کار دارم و... برای من عجیب بود؛ 
با کســی کــه حداقل دو ســال بود شــبانه روز 
در جنــگ بــا هم بودنــد و همدیگــر را خوب 
می شــناختند، حکم کرد: اگر همیــن الان از 
ســنگرت راه نیفتــی و به ســمت خــط نروی 
و ایــن گــردان را نجات ندهی، بــا تو برخورد 
می کنــم. من الان می آیم آنجــا، تو نباید در 
ســنگرت باشــی. یــا مــی روی در محاصره و 
به همراه گردان شــهید می شــوی یــا این که 
آنهــا را از محاصــره نجات می دهــی. گردان 
فرمانــده  و  طــرف  آن  در  شــده  محاصــره 
تیــپ زنــده و ســالم در این طرف بــرای من 
قابل پذیرش نیســت. آنچنــان برخورد کرد 
کــه در ســنگر فرماندهی قــرارگاه نصر همه 

رنگ شان پرید.«

در حالی که او در حال تشکیل یکی از قوی ترین و کارآمدترین 
واحدهای نظامی در جنگ بود، ارتش ایران در سرتاسر جبهه ها با 

ارتش دشمن دست و پنجه نرم می کرد. ابوالحسن بنی صدر که 
فرماندهی کل قوای مسلح را برعهده داشت، از نزدیک شدن سپاه و 

ارتش به هم جلوگیری می کرد. ارتش چهار عملیات بزرگ را طراحی و 
اجرا کرد که نتوانست قدمی پیش رود. شکست در این چهار عملیات 

موجب یأس و ناامیدی فرماندهان نظامی شد. در چنین روزهایی، 
حسن باقری نوع جدیدی از جنگیدن را پیشنهاد کرد: »این جنگ 

فرصت های طلایی بسیاری برای رشد استعدادها به ما داده است. 
نیروهای ما با توجه به بعد انقلابی که دارند و چشم و گوش بسته تابع 

قانون های از خارج آمده نیستند، می توانند از قالب های پیش ساخته 
خارج شوند و با فکر سازنده خویش روش هایی ابداع کنند که دشمن 

نخواهد توانست به سادگی و با این نیروها به دفاع برخیزد
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